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   کوشککی رحمانیان فرزانه  پاکدل،  مسعود منصوری،  سیما ،بابااحمدیان عبدالله

    مقدمه 

  دست به آفرینش   یکدیگر  تقابل با  در   اهورمزدا  اهریمن و  متضاد  و  زاده همبن    دو  باورهای اساطیری ایران کهن،   بنیاد  بر

  در   است و روشنی    و  نور  حکمت و   و  خرد   از  سرشار اخلاقی    ارزشمند های  متصف به ویژگی  اهورمزدا  ند.اهنات زدئکا

  و   هرمزد  آفرینش  ،شایسته  و  زیبا  هایپدیده  است.  تجاوز  و  کامگی رشک  و  شرارت  و  پلیدی   از  سرشار  اهریمن  مقابل

  بدخواهی نهادینه شده بود  ذات اهریمن پلشتی و   در   آغاز   از   آفرینش اهریمن به شمارند. و نامطلوب    ناشایست هایپدیده

 به تقریب   دانایی سرشته شده بود.  از  سرشار  با نهادی روشن و  اما اهورمزدا  زدارکامه شهرت گرفت؛  دانش وپس  نادان و  و

موارد    توان ردپایی از های موشکامانه میپژوهش  بررسی دقیق و   در   اما  همین باورهستند؛  ای ایرانی برتمام متون اسطوره

  هایاسطوره  تکیه بر  با  پژوهش این    دانایی هرمزد یافت. در  قدرت و  نادانی اهریمن و  باورهای پیشین مبتنی برنقص  

دانشی  که پس  د شوای مانوی به مواردی اشاره میبرخی متون اسطوره  گیری ازبهره  همزاد،  بن  دو   آفرینش  باب   در  زروانی

اهریمن    احیاناً برتر  و  دانش برابر  هایی ازنمونه  و  کشدبه چالش می  اهریمن رانادانی    ناتوانی ناشی از  کودنی مطلق و  و

  فرهنگ  از  ایرانی   حماسه  و  هنر  شمارد.برمی  را   تقابل با اهورمزدا  جسارت اهریمن در  شهامت و  نتیجه قدرت عمل و  در   و

  نمادین   ماهیت  بنابراین،.  است  باستانی  هایآیین  و  دین  ادبیات،  اساطیر،  از  برخاسته  و   است  پذیرفته  تأثیر  کشور  این

(  2:  1398  همکاران،   و   اجاکه )  نماید می  حفظ   را   فردوسی   شاهنامه   همچون   حماسی،   و  ادبی   متون   از   خود   شده   گرفته 

.  است  آنان  اخلاق  به  توجه  و  مردم   آسایش  تأمین  و  اجتماع  صحیح   اداره  در  ایرانیان  تاریخی  تجارب   مجموعه  شاهنامه

  مردمان   این   فرهنگ   آیینه  صورت  به  او  شاهکار  که  گردیده  سبب  فردوسی  حکیم  نگریباریک   و  بینی  ژرف   و  دانش  و  خرد

 .(266: 1399 همکاران، و ای غنچه)  باشد

  نماید. تر میها پذیرفتنینتیجه و  گیردداوری راستین شکل می منطق و  جانبه نگری،یک  تعصب و  از  دور به پژوهش  در

  با   منابع گوناگون  از  متونی  دانشی اهریمن،یا بی  ماهیت دانشوری و  ترمنطقی  شناخت مستدل وبا هدف    این پایه و  بر

 برتردانشپندار    و   گیرد می  قرار   مداقه   مورد   میترایی،   و   مهری ًاحیانا  و  مانوی  و   زرتشتی  زروانی،  کهن هایاسطوره  موضوع

نزد اهریمن به    تقابل دوبن همزاد  آغاز   تسلط برآخشیجان از   کنترل و شود. دانش  میبررسی    هرمزد   نسبت به  اهریمن

و شده  دیده  نظیرحماسه  در  وضوح  منظوم  نیز   های  میتجلی  شاهنامه  فراوان  روشنی    و  نماید های  به  جستار  این 

 نماید. را آشکار می  هایی از چیرگی اهریمن برچهار عنصربخش

بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر درنیامده است اما آثاری  

  ی« فردوس   شاهنامه  در  هایرستن  یریاساط  یباورها  بازتاب»  عنوان  با  یامقالهاند.  به بررسی اساطیر در شاهنامه پرداخته

  ی باورها   و  هااسطوره  در-که خود زاییده آخشیجان هستند -ها یستنداشته ربیان  ( به  1389و همکاران )  یموسو  توسط  

  نمود   زین  شاهنامه  در  انسان  ینبات   تبار  به  اعتقاد  و  هایرستن   پرستش  و  دارند  یتأمل  درخور  نقش   یسم ی میآن  و  یتوتم

را    هاتیشخص  نیا  قتی حق   در  و  پرداخته   ها نبات  زدیا  و  شاهنامه  ی هاتیشخص  بین  ۀ به بررسی رابط  نیهمچن  .دارد

  ل یتحلای با عنوان »مقاله( در  1388قائمی و همکاران ).  ی دانسته استریاساط  یهانبات  زد یا  ۀ شد  ی کرگردانی پ  صورت
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  ای و اسطوره  به تحلیل نمادین و  «ایی براساس نقد اسطورهفردوس   شاهنامۀ  و  ریاساط  در   باد  و  خاک  عناصر  ینگ ینماد

بارتباط چهار     عنوان به  باد   و  آتش  زروانی  اسنادآن براساس    و در  آب پرداخته است  ویژه خاک وهعنصر)آخشیجان( 

  چهارگانۀ طبایعها با به رابطه آن و است شده  برده نام مادینه  عناصـر عنـوانبـه( خـاک) زمین  و آب  از و نرینه عناصر

  درتسلط   من یاهر  قدرت  و  دانش   سنجش   که  حاضر  ۀ مقال  موردنظر  سئلۀ م   بهلی  و  اشاره شده است   ( اصغر  عالم )   آدمی   مزاج

 .است نپرداخته  است، ی( نورس ریاساط و  شاهنامه در )  جانیآخش بر

مبحث آفرینش    ها،کلیدواژه  بهآیین زرتشت« باتوجه  ای به آفرینش درای با عنوان »نگاه اسطورهمقاله( در  1390خلیلی )

دانایی اهریمن مطرح نشده است.   باب قدرت و نظری در بررسی شده است و کوه، آب و مظاهر طبیعت چون آسمان و

های اهریمن  متون پهلوی« درخصوص اسطوره  و  اوستا   »مینوشناسی اهریمن در ۀ خود با عنوان  مقال( در  1388اکبری )

نادانی    سنجش ماهیت دانایی وآسمان، این مقاله ارزشمند به    زندانی شدن اهریمن در  های اهریمن وداستان و تمثیل  و

وبه نپرداخته  کلیدی  موضوع  مقال  از  عنوان  با  است.    ۀاین حیث  متفاوت    و  »اورمزد( در کتاب  1385گیمن )حاضر 

  دوگانه باوری و  مزدایی،   ماندگاری کیش   افول و   پیدایش و  و   کیش یهود  های ایرانی دردرخصوص همانندی  اهریمن«،

اهریمن نپرداخته  ی  ویژه به مبحث کلیدی دانش برتر  تنها و  ده است وکری و... مبحث  اساطیری فاجعه کیهان  اهریمن و

  حاضر  ۀ مقال  با   کلیدی   موضوع  ۀ حوز  در   همانندی   حاضر کمی متفاوت است. بیشترین  ۀ از این جهت با کار مقال  است و 

اعمال    ها واین کتاب به بررسی اندیشه.  یابیممی  آرش اکبری مفاخر  نوشته دکتر  ایرانی«  شناسی»اهریمن  کتاب  در  را

اهورمزدا و  و  اهریمن  اشاراتی پیدا  پرداخته  و  و  تاحدودی هم  برسنجی قدرت  به  و  پنهان  یا  توان  دانایی    کندذهنی 

 دارد. را  ین جهت بیشترین مشابهت با این جستار ا از  تقابل با هورمزد کرده است و اهریمن در

 و اساطیر نورسی  اهریمن در شاهنامهاهورامزدا و   .۱

و این مهم    خورد به چشم می  هاکارها و افعال آن  هایی است که در سرتاسر شاهنامهاز پدیده  بحث اهورامزدا و اهریمن 

است؛    صداقت، راستی و درستی در این کتاب  برای نیل به گونه رفتارهای ناصادقانه و  نکوهش همیشگی همه  براساس

کنند  برداری میبهره  فوق طبیعی  های قدرتجنگجویان در زمانی از  نبرد اهورامزدا و اهریمن حتی در مباحث مرتبط با  

یا حتی برای    (2:  1398یی و همکاران،  )مره  پیگیری شده است  تی بیابندکه از رهگذر آن بتوانند بر دشمن خود مزیّ

از صفات اهریمن    ووجه قدرت اهریمن است    گیرد که مربوط بههایی مورد استفاده قرار میها و نادانیپلشتینابودی  

- 66:  1388)قبول،    به قدرت دست یابدخواهد  با این حربه می  ن احساس حقارت و عقده حقارت است که دشم  نظیر

67). 

و  ها  ی آنهااز شباهت  یبرخ  بیان   و  نورسی   اساطیر  و  شاهنامه   در  اخشیجان   بر  تسلط  در  اهریمن  دانشیپستطبیق   

هرچند    .دشوبا شواهد موجود، بیان می  ی از این منظربا هدف مطابقت، نه هیچ منظور دیگر  کههاى این دو  آنگاه تفاوت

آنپیش مطابقت  برای  فعالیت  دشرط  وجود  متفاوت  ملت  دو  تاریخی  و  فرهنگی  بافت  و  زبان  اختلاف  یعنی    اردها 

است  ای برخوردار  در نگرش اساطیری جهان از جایگاه ویژه  ها آن(. شاهنامه و اساطیر  70:  1391)خسروی و همکاران،  
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های  شناسی مفاهیم و واژهبر نشان دادن فرهنگ تاریخی و قومی و همچنین ریختعلاوه  و تطبیق آن با اساطیر نورسی،

: 1390زاده میرعلی و قنبری عبدالملکی،  دارند )حسن  به چهار عنصردانشی اهریمن در تسلط  بحث پسدر رابطه با  

بررسی    .(96 شناسایی    نورسی  اساطیر  و  شاهنامه  در   براخشیجان  تسلط  در  اهریمن  دانشیپساهمیت  روایت  در 

د در  این موضوع عوامل اساسی در متن را که گاه ناپیدا هستن  .ها استساختارهای مشابه و یکسان و گاه تکراری روایت

(.  279: 1398)بهار و شکری،  شوند دهد. شناخت عناصری از روایت که در آثار مختلف تکرار میبرابر مخاطب قرار می

  دهد دست میهنیز اطلاعاتی را ب  نورسی  هایعصر اسطوره  این موضوع درباره فرهنگ عصر ایران در عصر فردوسی و

گی و اجتماعی دارای اهمیت بسیاری است و چگونگی نگرش فرهن  ۀروایت در ترسیم اندیش  .(49:  1391پرست،  )حق

به جهان رقم می را  واقع سخن میما  از جهان  آدمی  تجربه  از  و  نمادها  .(458:  1400)رفاهی،    گویدزند  از    و   یکی 

آتش    و  باد   خاک و  اشاره به تهاجم اهریمن به چهار عنصر آب و  ای خود،حاضر برای اثبات مدع  پژوهشهای  استدلال

هرمزدی    های ایزدی و که آفریده این عناصر  موقت اهریمن بر  هرچند  ۀسلط  چیرگی و  گیری خلقت است.آغاز شکل  در

  اساطیر  ایران کهن بلکه در  باور  در  تنهانه  اوست.  قدرت جسارت  و  دانش برتر  اهریمن و  لبالفع  و  توان  نشان از  هستند

  به چیرگی غول،   ای آنان اشاراتی آشکارهای اسطورهخلال داستان  در  نیزاسکاندیناوی    حوزهکشورهای شمالفرهنگ   و

  ۀ منانؤتعصب م  رودگمان می  آتش شده است.  خاک و   باد،   آب،   ۀعناصر چهارگان  بر  اهریمنان  وجادوگران  ارواح خبیث، 

دانش    بالفعل اهریمن شده است و  های بالقوه وبرتوانمندیپوشی  سبب چشم   هرمزدی،  ی نیکی وبه جبهه  باورمندان

 نمایند. به نقص تعبیر می دانشی وپس  دانشی وبی حمل بر  نیز احتمالی اهریمن را

 دو مینوی متضاد   .۲

آگاه    یعنی اهریمن  بد؛  روح   وجود   از  به علم مطلق خود   اورمزد   بپردازند.  آنکه به نبرد وجود داشتند بی  دو  هر  آغاز   »در

. (85: 1386 و تفضلی،   هستی اهورمزد آگاهی نداشت...« )آموزگار  از احمق است، ولی اهریمن که همیشه نادان و بود،

  دانش زندگی و   و سرآغاز  کردندریزیآفرینش را پایه  اهورمزد؛  دو مینوی متضاد اهریمن و  اساطیر باستان ایرانی  در

  بار زیان  جملگی خرفستر  آفرینش او  است،  شرارت  کندذهنی و  دانشی،بی  اهریمن سراسر  حیات شدند.  استمرار  جنبش و

  روشنی و   دانش و  و  یکسره خرد  مقابل اهرمزدا،  در  های اهرمزد است.میراندن آفریده  مقابله و  آفرینش؛  از  هدف او  و

  اهریمن هست،گاهی دانست که  »هرمزد به همه  خوانیم:چنین می  بندهش نیز  در  دوستی تصور شده است.  صلح و 

آن ژرف    سپس از   آگاه نبود؛  هستی هرمزد  از   دانشی سبب پس  جهان را به رشک کامگی فروگیرد.... اهریمن به  و   برتازد

گری  به مقابله  زروان،  ۀاهورمزدا زاد   اهریمن و  براساس متون آفرینش زروانی،  .(36:  1385پایه برخاست...« )دادگی،  

سراسر پلشتی    بدان علت،   و  شک درونی زروان به استجابت دعایش بود   ۀ ن نتیجاهریم  آفرینش کائنات زدند.  دست به

 خردمطلق بود.   دانایی و  سراسر زیبایی و زروان و ۀدعای خالصان  ۀنتیج عوض هرمزد در  نادانی بود. سیاهی و و

توان به  همین متون می سطورخلال    در  دانشی اهریمنپس  نادانی و   ۀنقیص  اجماع اساطیر ایرانی بر  و   نظراتفاق  با وجود

عزمی برای    و  در محاق بماند  شاید گاهی سبب شده واقعیت  قضاوت متعصبانه  نگاه و  نقص همین مدعا دست یافت.
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 برتری   هرمزد  خود  بر  یحت   موردچند    چندین و  اهریمن در  ها باقی نماند.برخی زمینه  تفوق اهریمن در  پذیرش برتری و

  شناسی مزدیسنی »در کیهان  دهد. اما درشهامت اقدام بیشتری نسبت به هرمزد نشان می  قدرت و  آگاهی وپیش  و  دارد

خرد است که برخی آن را دین    های او، همه آگاهی ومشخصه  کرانه بود.روشنایی بی  ساکن در  و  آن بالا  در   آغاز اهرمزد

: 1384)زند،  میل به نابودگری بود«  دانشی وتاریکی به پس  او در  کرانه بود.تاریکی بی  ژرفنایی ساکن در  اهریمن در  نامند.

عمل    اختیار   آزادی و  از   هرمزد  بندهش اهریمن و   در   هرمزد است.  ها به سودداوری  گذشت،  بدون هیچ اغماض و ؛  (150

سطوره  ا  در   اما   شود؛ نمیزروان دیده    نامی از   و   برندکار میآفرینش موجودات به  خلاقیت در  و  ابتکار   و   مندندمطلق بهره

  نفرت از   و  تعصبی که به عشق اهورمزدا  های تسلیحاتی وو حمایت  سویی،  های زروان ازداوریپیش  آفرینش زروانی،

مشی برای مینوی هرمزد  خط  صدور   تعیین تکلیف و   دخالت،  و   سبب تقویت هرمزد  کرد،می  ابراز  سو   دیگر  اهریمن از

  پذیرند اهریمن متقابل صورت می و  های هرمزدواکنش کنش وپیشۀ شدکشیخط  مسیر اهریمن در و هرمزد شود.می

با وجود    اهرمزد  زروانند.  کردار   و  حقیقت بازیگران پندار   در   که اهریمن هم   تنها اهرمزد به همین دلیل نه  توان گفتمی  و

  با اهریمن گاهی بازنده است.  نبرد  درهم    باز  رهنمودهای او  مشورت و  گیری ازبهره   زروان و  ۀهای متعصبانتمام حمایت

جامه    هرمزد  مورد  »در   سازد ها را برای نبرد با یکدیگر آماده میآن  بخشد و اهریمن می  و  ای به هرمزدجامه  زروان جبه و 

  کند« می  تضمینآفرینش    ۀ صحن  از   را   اهریمن   کامل   محو  و  عیار تمام  شکست   و   )اهریمن( مهاجم   پیروزی نهایی او را بر 

جهان برای هرمزد    فرشگرد  پیروزی نهایی و   اهریمن نابودشدنی است و  پایان نبرد   درست است که در  .(19  :1384)زینر،

ها پیروز است و موفق به بسی جایگاه در  ؛گری نداردیاری و اهریمن که هیچ یار نبرد، ۀهنگام  در اما تضمین شده است

بین دارد. درگزارش متون  هم دانش پیش  و  شهامت اقدام دارد   قدرت عمل وهم    شود.های هرمزد میتخریب آفریده

 دانش برتر اهریمن یافت.  آگاهی وپیش بینی و پیش توان دلیل اقنایی بربه راحتی می مانوی

گفت    و   دیوان مشورت کرد  با   او  را،   نور  دانست بیافریند »زمانی که اهریمن دید اهرمزد مخلوقات زیبا آفرید،گرچه نمی

  داند اند و او ]اهرمزد[ نمیتاریکی  را؟ چرا او چنین مخلوقات زیبایی آفریده است؟ گرچه هنوز در  چه مزیتی است اهرمزد

برای او فاش    را  و آن فکر   آمد  اهرمزد  به نزد  تر با سرعت هرچه تمام  چگونه روشنی را بیافریند؟... مهمی دیو شنید، 

درست    این سخن را  اگر  برد. روشنی پی  و   جهان نور  ود که هرمزد به وجوداین سخن ب  ۀنتیج   در. (239)همان،  ساخت«

با    آگاهی واهریمن به پیش  جهیکا دختر  جهی یا  نیز،  جای دیگر  در  پنداریم دلیلی است بردانش پیش آگاه اهریمن.

 فراهم آورد.   را ناکامی هرمزد شکست و ۀ توانست زمین دریافت سلاح مردکامگی،

 تکوین خلقت و کنترل اهریمن   آخشیجان در .۳

گیری گیتی اشاره نکرده باشد. مصالح  شکل  در   چهار عنصر  ۀ هیچ متن اساطیری ایرانی نیست که به نقش گسترد  تقریباً  

همین عناصر    از  وجود افلاک نیز گویا  ۀجوهر  ها ساخته و پرداخته شده است.ساختمانی کائنات تنها از همین آخشیج

خود فکر    آغاز آتمن یکتای واقعی وجود داشت. با   »در   کند.اوپانیشادها هم خودنمایی می  هندو ایرانی در این باور    است.

آب هست که فوق آسمانهاست    ءدر آن ماورا  ها،آب  مرگ،  نور،  ۀاشع  آب،   بیافرید:  کرد: عوالم را نیافریند. پس این عوالم را
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   کوشککی رحمانیان فرزانه  پاکدل،  مسعود منصوری،  سیما بابااحمدیان، عبدالله

 

پس آتش    هاست.آنچه زیرآنست آب  و  مرگست، زمین است  نور سپهر محیط هستند،  ۀآسمان حامل آن است. اشع  و

  اقطار   رفت.  ها اندربه چشم  و  به منخرین داخل شد. آفتاب مینایی شد  و  رفت. باد نفس شد  به دهان فرو  و  نطق شد

  یک کنش و   اثر  خلقت موجودات در  .(323  :1387ها فرو رفتند« )گزیده او پانیشادها،  به گوش  آسمان شنوایی شد و 

تراز    بندی و رتبه  ۀ ای که بر پاییک مصالح پدید آمده مصالح چهارگانه  دو مینوی از   ولی هر  شر؛  و   واکنش میان خیر

بخش فرازین نهادی هرمزدی    )خاک وآب( منقسم شد.  باد( و فرودین   بخش فرازین )آتش و   به دو  بد،  ارزشی خوب و 

  نظر  توان نتیجه گرفت حداقل درطور قطع می»به  و شرارت بار معرفی شد.  دین اهریمنیبخش فرو  انگاشته و  خیر  و

 . (119 :1384بود« )زنر،  - هر دو -خام آفرینش اهرمزد و اهریمن  ۀ ماد آب،-یکی از فرق زروانی تاریکی  

وابسته به اهریمن است    منسوب و آب که عنصری    آفرینش کائنات از   در   دو  هر  اهورمزد  اهریمن و  ،زنر  این گفتار  ۀپای  بر

به    های آنان رانگاه  موکل کرده و  های خود برآفریده  گانه راجاست که هرمزد امشاسپندان هفتشگفت این  بهره گرفتند.

  و مواردی اختیار را از کف امشاسپندان خارج سازد  با این حال، اهریمن توانسته است در  . سپرده است امشاسپندان در 

  امشاسپندان بخشی از   »هر یک از   خود برگرداند.  به سود  آنان را   ۀایزدان  نهاد   و   چیره گردد  باد  ک وخا  آتش،  آب،  بر

مرداد گیاهان    را،   زمین   شهریور فلزات را، اسپندارمند   اردیبهشت آتش را،  بهمن حیوانات را،  کنند:حمایت می  آفرینش را

  داشته است که ایزدوای  رادانش    اهریمن این قدرت و   .(71:  1386تفضلی،  )آموزگار و   کند«حمایت می  خرداد آب را   و  را

»وای شخصیت واحدی    وای بتر بسازد.   بخش وای نیک و  دو  هرمزدی باد،  ۀ چهر  از  و  خود متمایل کندبه اردوگاه    را

 پیوستگی دارد... ازمرگ    که با  رحمبی  انگیز است وعین حال شوم، هراس  در  نیکو کار است و  است با سیمایی دوگانه:

 (  36نابودکننده...« )همان،   گذرد. نیکوکار است ومی جهان روح بد  جهان روح نیک و دو  میان هر

باور بنیادین عرفانی    در   و  منسوب به اهریمن هستند   نماد گیتیانه و  عنصر  چهار  مهرپرستی ایرانی،   میتراییسم غربی و   در

  دهند مهر، سالک را آموزش می  ۀ تشرف جرگکرد. در    های منسوب به فرش گذریدهبرای دسترسی به عرش از پد  باید

به سوی افلاک    و   برشکند   آخشیجان را   ۀ بتواند ابعاد اهریمنان  و  چیره گردد   اهریمن،   به عنوان نماد   عنصر  چهار   بر   تا

شیر گویای عنصر آتش«    خاک هستند، سرباز معرف عنصر خاک است و  آب و   ۀدهند»کلاغ و نمفوس نشان  پربکشد.

  در   باید با نمادهای این عناصر   دورشدن از پلشتی زمین،   سالک مهری برای پیراسته شدن و .  (175  :1386)ورمازرن،

یابد.  گردد   پیروز  فرسانبردی جان الهام آسمانی دست  با منبع  به یگانگی  بتواند  این چهارتا احتمالاً    تا  »... مجموعه 

که    اندمورد احترام بوده  مغان در ایران باستان آن قدر   نزد  دانیم که این عناصر می  ند.چهارگانه هست   نمادهای عناصر

هیچ    ؛تفویض شده بود  عنصر   آیین میترایی مقامی مهم به این چهار   در   شد تا به پلیدی آلوده نگردندنهایت دقت می

چهار عنصر هم گذر کرده باشند«    از   اند، کردهگانه سیارات عبور  ابواب هفت  که از طورها همانبعید نیست که مهری

 .(194)همان، 

  و   کنددرنگ نمی  عیان سازد  را   های هرمزدآفریده  بر  قدرت کنترل خود   با اسراربینی خود،   موفق شود  اهریمن هرجا

  گردد. میچیره    آفریدگان هرمزد  این طریق بر  از  و  زندکاری میفریب  سازی ودست به نیرنگ   که راهی نیابد،  هرجا
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  اما تنها گرشاسب است که دیوان و  ای نیرومندتری؛آفریده  هر  تو از  گویند:و به او می  دهندفریب می  را  »دیوان باد

باد   و   شمارد می  خوار  مردمان را  به مینوی    خورده وفریب  با شنیدن سخن دیوان،  باد   را.  همچنین  او  ایزدی  مینوی 

اهریمن سوگند یاد کرده    . (24-18،20  :1376)میرفخرایی،  کند...« انگری میشروع به ویر  باد   شود، اهریمنی دگرگون می

»اهریمن مانند ماری آسمان زیر زمین    میان بردارد.  از  را   ها آن  و  حمله کند   های زیبای هرمزدآفریده  ۀاست که به هم

کند... خشک می  آن را  و  تازدگیاه می  اهریمن به آب و  گردد وآید... زمین تاریک میکند. به روی زمین میرا سوراخ می

بر را  و  بردآتش هجوم می  سرانجام  آلوده می  و  با دود  آن  )اکبری مفاخر،تیرگی  از.  (68:  1389کند«  متن    چنانچه 

  رساند   گزند  را  عنصر  چهار  ویژهبه  دانش توانسته است مخلوقات نیک هرمزد  افسونگری و  اهریمن به قدرت و  آیدبرمی

باورهای اساطیری هستند    ۀ های حماسی که عصارها و داستانحماسه  ها دراین تباهی  ای از نمونه  تباهی بکشاند.به    و

 نیز بازتاب یافته است.  

  آنان نیز  مردمان کافرکیش شمال نیز جلوه یافته است و  های اسکاندیناوی نزداسطوره  در  اهریمن،  دانش برتر  قدرت و

 های خود دارند.آتش در اسطوره خاک و و باد عناصر چهارگانه آب و غولان بر منان وتسلط اهری  کنترل و شواهدی از

 با تأکید بر شاهنامه محفوظ در موزۀ بریتانیا دانش تسلط بر چهار عنصر  .٤

درپی    دانش است. اهریمن به سبب رشت کامگی ذاتی خود   منشاء قدرت و  منبع و  پیروان جبهه نیکی،  نزد  در  اهورمزد

تلاش اهریمن   کتاب بندهش نیز این دانشوری و قدرتمندی برتر هرمزد را و  در  قدرت اهرمزد است.  دانش وربودن  

  زمانی بیکرانه در   پایه با همه ش و بهی،   »به بهدین آنگونه پیدا است که هرمزد فراز   یابیم.می  ها را برای دستیابی به آن

دانشی  تاریکی به پس  روشنی بیکران خوانند ... اهریمن در  ا جای هرمزد است که آن ر  بود. آن روشنی گاه و روشنی می

  رد   یبرا  یلیبه دلا  توانیم  ،یریتون اساط مدر    ی(. اما با اندک تعمق33  :1385  ،ی )دادگوزدار کامگی ژرف پایه بود«  

عکس آن؛  که حتی به    نمایدرقیبی هرمزد دست یافت. اهریمن نه تنها پس دانش و بی دانش به نظر نمیبیو    یبرتر

زدارکامگی دست یافت.   آفرینندگی و هم در   هم در   برتری آشکار اهریمن درعرصه رقابت با هرمزد؛  جاهایی نشان از   در

به تسلط کامل و   در  خلق کند؛  گیتی که اهرمزد توسط آن توانست جهان گیتایی را   ۀ چهار عنصر آفرینند   مواردی 

توان به میانجی استدلال  آتش هر چهار عنصری هستند که می  و   آب وخاک و باد  آید.کنترل حداکثری اهریمن درمی

 اند.که تحت کنترل کامل اهریمن درآمده  ثابت کرد

 تسلط اهریمن بر آب .٤٫۱

های  نام آناهیتا ایزدآب  با  ؛دارد  را   خود النوع خاصرب  و  ایزد  های مقدس هرمزد است.داده  از   چهارگانه و  عناصر  آب یکی از

و قابل پرستش    ایرانیان باستان ستوده  نزد  در  و  یاوران هرمزد است  از  بالندگی گیتی   زایندگی و   تقدس و   در  نیالوده.

  آن عنصر   از  و   خدمت خود گیرد  در   آب را  و  این عنصر زایای زندگی دست یابد   به سادگی بر  وقتی اهریمن بتواند  است.

چه    کند.اهریمن گواهی می  دانش برتر  قدرت و  که بر  توجیهی منطقی است  بسازد؛  با اهرمزد  جهت مبارزه  سلاحی در

شاید    باشد.   واکنش به تقدم هرمزد   ۀ نتیج  در   دوم و   ۀمرحل  چه در   حسادت باشد؛   رشک و   قدرت برخاسته از   این دانش و 



نورسی  اساطیر و شاهنامه  در براخشیجان تسلط در  اهریمن دانشیپس  پندار 166   

 
   کوشککی رحمانیان فرزانه  پاکدل،  مسعود منصوری،  سیما بابااحمدیان، عبدالله

 

ولی حقیقتی است    پوشی باشد؛دوستی اهرمزد؛ قابل چشم  منان زرتشتی به دلیل تعصب برؤاستدلال نزد م  این توجیه و

است و  تنها فره  هرمزد است،  دانش برتر  آنچه خاستگاه قدرت و  آن اهورمزداست.  مندی ازفره  و  خرد  تمان.غیرقابل ک

خرد برتر   کنترل فره و  آرزوی ربودن و  اهریمن در   ی متون اساطیری؛برپایه  خردی که معادل همان فرهمندی است. 

از برآورده    را  آناهیتا او  ها،ولی ایزد آب  ؛تکرده اسبارها برای دست یافتن بدان، به اعماق دریاها شنا    اهرمزداست و

 کردن نیازش بازداتشه است. 

ها پنهان  آب تا اهریمن بتواند فره را از آن خود سازد. فره در  گیرداهریمن نبردی درمی و آغاز آفرینش میان هرمزد در

دست  تورانی برای به افراسیاب   و  شود مخفی میها  آب  هیات اپم نپات در  بماند. فره در   دسترس اهریمن دور  از  تا   شودمی

آفریدگان    ۀ به هم  کند؛پایان سوگندی که برای شکست دادن هرمزد یاد می  در  نهایتاً  اما  کند؛ آوردن آن تلاش بیهوده می

  و  کندبدمزه می  و  فاسد  کند، آب را کند. آسمان را تاریک میفاسد می  دگرگون و  را  ها خاصیت آن  و  تازدمی  هرمزد

فردوسی بیشترین پیوستگی میان    ۀشاهنام  در  سازد.نیز ویران می  به زیرزمین رفته جهان آن قسمت را  خشکاند ویم

خاک در    آب و   یابیم. جمشید به نیروی دیوان کارگزار موفق به کاربردجمشید می  مورد  در   عنصر آب را  پیشدادیان با

 بنایی شد. 

 را            به  آب  اندر    آمیختن  خاک  را      بفرمود   پس    دیو     ناپاک             

 گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب          ز کشــور به کشــور گرفتی شتاب 

          (41 /1: 1393)فردوسی،

که آن هم    بنایی به جمشید پیشدادی تعلق دارد   معماری و  سازی وصنعت کشتی در  بارآب نخستین  عنصر وری ازبهره 

  در  کرد.  نیز آشکار   یگردچند جایگاه    را  آب   عنصر  با  جمشید این پیوند  اسارت جمشید بودند.  که در  دیوان بوده  هنر

گنج جمشید هم وجود دارد    گاومیش در   شود.می  ویرتص  دست   کمندی در گاومیش  بر  سوار  جمشید   هندودایی،   اساطیر

ترس ضحاک به دریای چین پناه    از   دیگر آنکه جمشید   .داردمن  آب نشی   در  و  عنصر آب دارد   ا این جانور پیوند طبیعی ب

  شد.ه  وره ارتدریای چین به دست سپی    کنار   سال در صدم   شاهنامه،   ۀ به گفت  دریا زیست و   صدسال پنهان در  و  برد

جمشیدی  به نوروز    نبار است واهای گاهجشن  که از   جشن نوروز  جادوی پنهان با آن در  آب و  بستگی جمشید به عنصر

 پاشند. مردم در آن روز به یکدیگر آب می جا مانده است وت دارد، نیز تحت عنوان جشن آب پاشان بهسبن

  تنها در   ها پنهان است وی درون تاریکیا اهریمن است. آب حیوان یا چشمه حیات به گفته  ۀکی نماد و رنگ ویژتاری

انتظار میتاریکی است که جایگاه دارد. درحالی از   ب و رود آکه    کنار   در   و   یکدیگر  با   یک مقوله هستند  روشنی که 

  روشنی   آب  ۀمقولههرچه هست متفاوت است با    ها دل تیرگی  بخش در دلیل اختفای آب زندگی  دیده شوند.  یکدیگر

همسایگی    ارت یا دراس  در  بخش راشاهنامه این آب زندگی  . درستمواج بدان چشمه سروتن ش  پیش از  کیخسرو  که

یعنی قدرت    ؛ گرایدبه خاموشی می  رسد ن نقطه میاا چنان تاریک است که خورشید وقتی بدج یابیم. آنها میتاریکی

 گردد.  تابش انور خورشید اهورایی پایه می اوج است که بر اهریمن چنان در 
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 یکی آبگــیرست زان روی شهر          کــز آن آب را ندیــدیم بهــر 

 تابان بدانجا رسید           بدان ژرف دریا شــود ناپدیــد چو خورشید 

 ود آشــکارای گیــتی نهان ـپس چشم در تیره گردد جهان           ش

 گشاده سخن مرد با رای و کام           همی آب حیوانش خواند به نام 

 ( 79 /7 :1375)فردوسی، 

نیز همین بن  اساطیر   در فرهنگ    آب در   زمین وجود دارد.  زیر   در   ها دل تاریکی  ر د  پنهان شدن اسرار  ۀماینوردیک 

ناقل    تواند فاعل ومی  ذات خود  در  آب به نیروی فره موجود  معرفت است.  خردودانش و  معادل روشنایی و  هرمزدی؛

در ذات آب حیات یا    است؛  اختیار اهورمزد  تنها در   ایزدان است و  ۀجاودانگی که بهر  معرفت به نوشنده باشد.   و  خرد

این پارادوکس را نیز مستتر است.  اودین  در   آب حیوان  به همین شکل می  داستان  بینیم.  قهرمان اسکاندیناوی هم 

آن    های خوب در که همه خردها و احساس  »چاه میمیر  های درخت زبان گنجشک هست.ریشه  زیر  در  میمیر  ۀچشم

  ای از این چاه خوردن پیاله  خواست با ودین میهای درخت قرار دارد. هنگامی که ازیر یکی از این ریشه  پنهان است، 

اساطیر    که در  دیدیم.  (302:  1387)پیج،  عنوان تاوان برجای گذارد« به  را   یک چشم خود  خرد کسب کند ناگزیر شد

های زیردرخت و زیر زمین پنهان است. این وابستگی و  ته تاریک چشمه  آب در   شمالی هم خرد معادل آب است و

 های اهریمنی که مخالف نور و روشنی است بحث موردنظر این جستار است.  جهان تاریکی پیوستگی آب با 

جاودانگی    تنی ورویین  توان ردیابی کرد.می  جهان اهریمنی را   آب با  عنصر  پیوند  تنی نیزمبحث اساطیری رویین  در

امتیازات    ای ازبه دنبال دزدیدن پاره  اهریمنان   و  خدایان باشد  اختیار  در  تنها  قاعدتاً باید   و  ویژه هرمزدی است  صفات

توان ردپایی  می  متون حماسی نیز،  تبع آن دربه  ای وهای دلکش اسطورهخلال داستان  در  اما  تنی؛رویین  جاودانگی و

را   از تنی  رویین  اعطای  گرفت.  انحصار   در  قدرت  نشان  عصر  در  اهریمن  تاریخی  پرویز  داستان  شاهنامه    در  خسرو 

نیز می توان گفت اهریمن در    1در تصویر شمارۀ    شود.کپی نامیده می  که شیر  رسدقهرمان به اژدهایی می  فردوسی؛

 ظاهر شیر نمایان شده است. 
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 : جدال شیر و رخش در شاهنامه محفوظ در موزۀ بریتانیا. 1تصویر

آب    ۀآفریدگان هرمزدی است، وقتی به چشمرسانان به  آسیب  جادوان و  اهریمنان و  ۀاز عمل  کپی که مشخصاً  این شیر 

 گردد.تن میرویین آب  حقیقت با پوشیدن زره عنصر در  شود.کارگر نمی  وی هیچ سلاحی بر خیس شود،  و بغلتد

 اژدهــا بر شــدی موی تر           نبودی بر او تیـره کس کارگر  رچو ب

 آمد برونشد آن شیرکپی به چشمه درون           بغلتید و برخاست و  

 بغرید و بر زد بر آن سنگ دست           همی آتش از کوه خارا بجست 

 ( 149 /9 :1375)فردوسی، 

  در  ما ا  سفرهای دریایی یاری کرد  در  را  کیخسرو  و  تن کردینئآن رو  در   را   اسفندیار  این همان آبی است که زرتشت،

 اهریمن است. ۀتخم که از رساندبه اژدهایی یاری می جااین

 مبارزه رستم با اژدها به عنوان نماد شر منعکس شده است.  2در تصویر شماره 
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 : مبارزه رستم و اژدها. دوره صفوی. شاهنامه محفوظ در موزه بریتانیا. 2تصویر

که   ثرودینر»... غولی به نام واف  خرد کامل هستند. اهریمن( دارای معرفت و ۀجبه ها )ازهای نوردیک غولاسطوره در

  در  اسنوری »در اعماق اقیانوس و  ۀها به گفتاین غول  و  (273:  1387به داشتن معرفت عمیق معروف بود...« )پیج،

خون    در اساطیر آفرینش از   خود   دریا   ها اسکاندیناویی  باور   در   . (301کنند« )همان،  حاشیه جهان بیرونی زندگی می

ها قرار دارد. شگفت  های ایگدرازیل در اعماق تاریکیریشه زیر  مردگان یا هل در  قلمرو  و   هیولای اولیه ساخته شده بود

  های ایرانی نیزاسطوره  و معرفت هم هستند. در  ها منبع خردالگیری  و  زنید این سرزمین می  آن که غول زمانی که در

  آیند. دریا بیرون می  ۀلج  از   و  اقیانوس هستند  ۀ الجثه همگی زاهیولاهای عظیم  رسان وجانوران آسیب  ارواح خبیث و 

پای اوست.    ۀ دریا تا پاشن  موجودی آبزی است و   هاست و آب  ۀ زاد  نامه؛ گشتاسب  در   ای هندی،شخصیت اسطوره  و   گندر 

»]اهریمن[ او آب    جانوران اهریمنی ضداهورایی فراوانند.  دریا   در  کند اندازد چون تصور میاکوان دیورستم را به دریا می

  زیرا اکنون پتیار آمد   که ایدون به من رساند؛ را  شهریور مینوی آب که دَهِشِ بهمن و اردیبهشت و   برد.را بدمزگی فراز  

  مارو وزغ...«   زهرآگین چون اژدها،  خرفسترانِ گزنده و  زمین هشت،  بر  کجا است؟ او خِرَفستَران را  آن مزه  )ه است( 

یعنی   برتر اهرمزد؛ ۀقدرت به کار بست که آفرید چنان دانش وآناهریمن  یید متن بندهش،أبه ت. (52 :1385)دادگی،

 مسکن اژدهایان ساخت.   آب را زهرآگین و
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 دانش تسلط بر خاک   .٤٫۲

رطوبت    تاریکی و   جرمانیت و   دوری از اهورمزداست. کثافت و  ۀمیان عناصر چهارگانه به واسط  ترین عنصر از خاک پست

درون    جایگاه و اسکان اهریمنان در   عنصر بیشتر به سبب شمول بر  اهریمنانگی خاص این   ویژگی بارز خاک است و

عنصر خاک    برآییم؛ ارجح است که از   عناصر   تسلط اهریمن بر  مندی و خود است. چنانچه در پی اثبات ابعاد قدرت

متون زروانی،    ۀپای  موجودات اهریمنی در دل خاک است. بر  اژدهایان و  مسکن دیوان و  بیاغازیم. نخست آن که جایگاه و 

  جرمانی و  تاریک و   و  بو؛خوش  روشن و   بخش نورانی و  به دو   زاد؛ جهان را  آنکه زروان دوقلویی حمل خویش را   پس از 

جهان تاریک    و  بالا به اهرمزد  جهان روشن در   اسکان داد.   جایگاه خود   در   فرزندان را   کدام از  هر  و   کرد بدبو تقسیم

اندازی به  و دست  پی تجاوز  در  حسادت طبیعی؛  کامگی ویمن به سبب رشک زیرزمین به اهریمن اختصاص یافت. اهر

  معرفت و   و   نور  تا فره و   ها تاختن آغازید خواهی به سوی آسمانافزون  و  و به سبب وجود آز   برآمد   جایگاه نورانی هرمزد

آن    از   و  آفرینش تسلط یابد  ۀسازند  عنصر  چهار  باید بر  را از آن خویش کند. برای رسیدن به این خواسته،   هرمزد  خرد

  زمین را  ۀگذرد. »اهریمن میان  در  سطح خاک و آب و باد باید  از   پس به ناچار  روشنی برسد.  و  نور  به مرز  و  رود  فراتر

آنجاست که اهریمن    زمین،  ۀ میان  پس برآتش برآمد... دوزخ در   پس برگیاه برآمد،  پس برآب برآمد،  درآمد،  بسفت و 

( درهمین  52و  3:  1385درآمیخت...« )دادگی،   بدو  و تیرگی را  دود  تاخت پس برآتش آمد.  بدان در  بسفت و  زمین را

 بینیم.قطعات کوتاه تسلط هرچند مقطعی اهریمن بر عناصر گیتمیک را می

به منزلاهریمن محسوب می  ۀنهانخان  مسکن و   ها که جایگاه و اقیانوس  ۀ لج  های زیرزمین و مغاک   چائوس و  ۀشوند 

زنید. »... پری دیوها درآن جای می  غولان و  آن است که پریان اهریمنی و  آفرینش هستند. از  آشفتگی ازلی پیش از

های  تجسم  شناسی این موجودات اساطیری،بنیادهای روان  نقش زنانه... بر  ناخودآگاه نفس در  ای ازتجسمی اسطوره

مغاک زمین یکسان    و  با مادر   کلاً   هستند و   chaosکه نمادهای گوناگون آشفتگی آغازین    شوندسوب میناخودآگاه مح

 . (20و 22: 1385شوند« )سرکاراتی، شمرده می

داند. از آن است که  خوبی میبا خاک را به  کار   و  خدمت گرفتن عنصر خودی )خاک( دست توانایی دارد  اهریمن در

شهرت    پردازد وخاک می  وساز با گل وساخت  معماری و  نوردیک به شغل بنایی و  اساطیر  ایرانی واساطیر    اهریمن در

  عصر جمشید   آب در   به کارگیری مصالح ساختمانی گل و خشت و   ۀ آنجا آمده است. نخستین نمون  دیوان بنا از   غولان و 

 .شاهنامه فردوسی چنین آمده است سازی دریا ساختمان جمشیدی و ساختن ور  در

 تن خـاک راــبفــرمــود پــس دیــو نا پاک را          به آب اندر آمیخ

 هر آنـچ از گل آمد چو بشناختند          سبک خشـت را کالبد ساختند 

 به سنگ و به گـچ دیو دیوار کرد           نخست از برش هندسی کارکرد 

 د پناه از گزند ند          چو دیوان که باش ـای بلــهچــو گرمــابه و کاخ

 ( 14 /1 :1375)فردوسی، 
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 نمایی از ساختمان کاخ جمشید را منعکس ساخته است. 3تصویر شماره 

 
 : دربار جمشید. مکتب تبریز. شاهنامه محفوظ در موزه بریتانیا. 3تصویر

اشتهار  و  و  این  دیوان  در  اشتغال  بنایی  به  نیزاسطوره  اهریمنان  شمالی  است:  آشکارگی    با  های  یافته  نمود  بیشتر 

  کردند   ها بنایی پیداامان بمانند... آن  ها درهجوم غول  تا از   دفاعی احداث کردند  دیوار  خود  اطراف قلمرو  »خدایان در

دانستند...« )پیج،  این مطلب را نمی  خدایان آن هنگام  در   چند  هر  ها بودنسل غول  از   این بنا   و  بسازد   را   این دیوار   که

های کهن با نمادهای  اسطوره  غولان در   معماری اهریمنان و  میان بنایی و  ۀ شاید بتوان به نوعی رابط.  (245  :1387

ها  یافت. »غول  کنند، می  معمار تصور  ها که شیطان را سری فراموسون  ۀفرق   هندسی معماری در   ابزار  و  پرگار  شاقول و 

 .(317کنند« )همان، ای بنا میبرای خدایان قلعه

آید. سوراخی  سوراخ کرده چون ماری به روی زمین می  زمین را  ۀ »اهریمن میان  مغاک است.  خاک و   یمن در جای اهر

 .(68 :1389کند« )اکبری مفاخر، آن زندگی می گناهکاران در راه دوزخ است که دیوان و  آیدآن بیرون می از  که او

رستم   آید تا دل زمین برمی  خان سوم اژدها از در زیرزمین است.دیوان   کید شده است که جای اژدها وأشاهنامه ت در  

 شود.  اما درپایان زمین از بلعیدن اژدها منصرف می رخش را بیوبارد.؛ و
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 رد اژدها را زمین ــچنان ساخت روشن جهان آفرین          که پنهان نک

 ید م او را بدید          سبک تیغ تیز از میان برکشــبران تیرگــی رســت

 ( 96 /2 :1375)فردوسی، 

ایزدی یا جام جهان بین را از  دیگریۀ  اسطور  به همین سبب است که در به    و  ربایند جمشید می  دیوان آسن خرد 

رود  جمشید به راه مردگان به قلمرو مرگ زیرزمین می  کثیف است.  ۀچون جایگاه آنان زیرخاک تود  برند.زیرزمین می

  شاهنامه است، اهریمن در  مسلم دیو و   آورد. افراسیاب که نماد به روی زمین می  تاند وس دزدیده شده را بازمی  ۀ پیمان  و

افراسیاب گوید  سازدعمق زمین می  ای درخانه نام گنگ دژ. »درباره خانه  به جادویی ساخته شده    به  زیرزمین  که 

 شاهنامه غار یا هنگ افراسیاب چنین تصویر شده است:    در .(138 :1385است...« )دادگی، 

 بـه نزدیــک بــردع یکــی غــار بود           سـر کوه غــار از جهان نابســود 

 خورش برد وز بیم جـان جای ساخت           به غار اندرون جای بالای ساخت 

 افراســیاب ه نزدیک آب          که خوانی ورا هــنگ ــز هــر شـهــر دور و ب

 ( 366 /5 :1375)فردوسی، 

 دانش تسلط بر باد  .٤٫۳

های  های پیشدادیان نیز نمونهنخستین داستان  در  که  هست  ای مشهور به اندازه  ابر  و   باد  اساطیری فرمانروایی بر  ۀمایبن

  و   شکل اسب گردانید این راه دیوان را به    در  و   به یاری دیوان آسمان پیمایی آغازید  یابیم. طهمورث دیوبند،می  آن را 

آسمان پیمایی    کنار   در  شد؛   دارهای اسبان بالمایه که سبب رواج نقاشیپیمود. این بنآنان البرزکوه را می  ۀگرد  بر

  اصیل در   ۀمایشکستگی اساطیری یافت؛ بن  و  سلیمان تعبیر  ۀ دیوان که بعدها به قالیچ  سازدست  ۀگردون  با  جمشید 

 . های شاهنامه فردوسی استداستان

 برفت اهرمن را به افسون ببست          چــو بر تــیزرو بارگی برنشست

 زمان تا زمان زینش برســاختی          همی گـــرد گیتیش برتاخــتی

 (  37 /1 :1375)فردوسی، 

سواری نیز از دیوان به جمشید  گونه که فن گردونهآموخته شده بود. همان  دیوان به طهمورث در   از  کیهانی  این فن پرواز

 رسیده بود.  

 به فر کیانی یکی تخـت ساخت          چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت 

 که چون خواستی دیو برداشتی          ز هامـون به گردون بر افراشتی 
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 چو خـورشــید تابان میان هوا           نشــسته بر او شاه فرمــان روا 

 (  41)همان،  

 آسمان پیمایی کیکاووس به اغوای دیوان نیز مشهور است و این نیست جز یاری عنصر هوا یا باد.   و پرواز

 رفــت تا بر رسد در ملک شنیدم که کاووس شد بر فلک           همی

 دگر گفت از آن رفت بر آسمان          که تا جنگ سازد به تیر و کمان 

 (  153 /2)همان، 

  نیز  را  »دیوان از پس باد به کوشش فراز برفتند و باد  هجوم اهریمن برباد چنین آمده است:  و  شرح نبرد   ندهش،ب  در

تکه بشد... اهریمن به دیوان  تکه  و   همه کشورها نیامد  پس باد به تن خسته خود بدان شتاب بر  سست بکردند.  و  آلودند

دانایی اهریمن تا   قدرت و. (96،  1385میرانده باشید...« )دادگی،    گاه همه آفریدگان را آن  را بمیرانید،   گفت که این باد 

توان اهریمن    دَهِشن هرمزدی آسیب رساند. قدرت و  دام و  بر  کار؛  بدان  و  بمیراند  و  مسموم کند  جاست که بادها رابدان

 شاهنامه نظایر چندانی دارد. در  در خدمت گرفتن آن عنصر  و باد  برای تسلط بر

به    جذب و  قدرت برتر اهریمن در  نشان از  شود،اهریمن می  ۀ گر عملیاری  و   وزدبه خلاف مصالح اهرمزد میآنجا که باد  

  خانمان کن و   پیروان نیکی را به سختی و بلا بیفکند  و  بادی که آفرینش مقدس هرمزد  دارد.   کارگیری یاوران هرمزد 

نبردهای    ی اهریمن است. در عمله  از  آن باد   بخشکاند،   ار  هارودخانه  و  آسیب رساند  جانوران را  ویرانگر زندگانی باشد، 

  باراندند. با برف می  یخ و  سرما و  لشکرایران،  بر    و  وزیدندبادهای سخت می    او  که به امر  جادوگری بود  ایران،  توران و

 آفرید.  اهریمنی، این بادهای اهریمنانه را می به جادویی و  زورِ تُرک،

 ز ترکــان یکــی بـود بازور نــام          به افسون به هر جای گسترده کام 

 چنین گفت پیران به افسون پژوه          کــز ایدر برو تا ســر تیــغ کــوه

 زمان  یکی برف و ســرمــا و باد دمـان          بر ایشــان بیــاور هــم اندر

 چــو بازور در کــوه شد در زمان          برآمــد یکــی باد و بـرف دمــان

 در بـرف از کــارزار  دهمه دســت آن نیزه داران ز کار          فــرو مــانــ

 (  138، 4، ج 1357)فردوسی، 

شدن  تکهکه آفرینش از تکه  هستند  میرغولی به نام ی  ۀزاد  ای شیطانی دارندزای بهرهابرهای توفان  نوردیک نیز،  اساطیر  در

زای خشن  خون او... و از مغزش همه آن ابرهای توفان  دریا از   و  گوشت یمیر ساخته شد  بدنش پدید آمد. »جهان از

 .(77: 1387آفریده شدند« )پیج،
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 دانش تسلط بر آتش   .٤٫٤

دانش    برای اثبات قدرتمندی و  مقدارهمین    آتش به خوبی تصویر شده است و   بندهش ماجرای حمله اهریمن بر  در

  و  دود   »]اهریمن[ پس برآتش آمد.   خواه موقت.  پایدار باشد   خواه نتیجه ثابت و،  کنداین عنصر کفایت می  تسلط بر

را بیالود   بدو   تیرگی  راچنان  آفرینش  او همه  از  درآمیخت...  نیز  جا دودآتش همه  که  و  ابرگران    برخاست  به جایگاه 

  اذیت مردمان شود؛   و  داغی آتش که سبب خشکی و آزار  سرزندگی و  گوید ادامه می  در.  (53:  1385)دادگی،  بیامیخت«

است؛   ۀداد آتش  به  آفریده  اهریمن  آتش  هرمزداست؛یعنی  اهریمن؛  ی مقدس  دخالت  دلیل  رامی  به  مردمان    تواند 

رسیم که اهریمن درگرداندن  این نتیجه میبه    چنانچه این برخلاف خواست هرمزد باشد.  بخشکاند.  نیز  زمین را  و  بسوزاند

  گرسپند   آن که مردم و  تن آتشان   »... نیز سپاردن سوزش بر  تحریف آفریدگان هرمزد موفق بوده است.  تعویض و  و  تقدیر

   .(56)همان،  را به خشکی سوزاند«

اژدها از نسل اهریمن  شاهنامه کاری است که برعهده اژدهایان است.    گرسپندان، در  رسانی آتش به مردمان و آسیب

 هراس و وحشتند. جانوران از وجودش در نماید،خان سوم رستم رخ می است. اژدهایی که در 

 ت اندر آمـد یکی اژدها           کــزو پیــل گفــتی نیــابد رها ــز دش

 نیارست کس کردن آن جا گذر          ز دیـوان و شــیران و پیلان نــر 

 ا           ز چــنگ بد اندیــش نر اژدهــاــکامــد نیابد رههمــان نیز 

 بــغــریــد بــاز اژدهــای دژم          همی آتش افروخـت گفتی به دم 

 ( 95 /2 :1375)فردوسی، 

 شود. نیز دیده می داستان اسکندر آزارد، در امی مردمان ر دهشن و   دام و اهریمن است و ۀخدمت عمل آتشی که در

 رنج زهرش ســتوه  ت زان روی کـوه          که مرغ آید از ــاژدهای اسیکی 

 چــو نزدیکی اژدهــا رفــت شــاه           به ســان یکی ابر دیدش سـیـاه 

 زبانش کبود و دو چشمش چو خون          همـی آتش آمــد ز کامش برون 

 ل را دام اوی ــپیهــمــی آتـش افــروزد از کام اوی          دو گیســو بود 

 هـمــه شــهــر با او نداریــم تــاو          خورش بایدش هر شبی پنج گاو 

 (  72 /6 :)همان
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جادویی    و  سازشاهنامه انواع دست  آتش اهریمنی هستندکه اتفاقاً در   زای نیز صورتی از سوزنده آسیب  گرماهای سخت و

دانش   به اهریمن خدمت کند؛ نشان قدرت برتر و  و  تولید شودگرمای کشنده وقتی با جادو    و  سرما  شود.آن دیده می

 دست اهریمن است. کنترل طبیعت است که در

 مرگ تو حتمی خواهد بود.   سرزمین جادویی؛  ردهد د گرگسار به اسفندیار هشدار می

 از آن پـس که اندر بیــابان رســی          یکی منزل آید به فرسنگ سی 

 خاک و شخ          درو نگــذرد مرغ و مور و ملـخ ست گر همه ریگ تفته

 نبینی به جــایی یکـی قطــره آب          زمینش همی جـوشد از آفتاب 

 نه برخــاک او شــیــر یابد گــذر          نه اندر هــوا کرکــس تیــز پر

 نه بر شــخ و ریگــش بروید گیــا          زمینــش روان ریگ چــون توتیا

 ( 184 / 6 : 1372ردوسی، )ف 

این    و   سوزاندو می  کشدمی  جانوران را  سبزی و  آب و  گیاه و  بیابان تفته است،  انحصار اهریمن است،  رزمینی که درس

 خلاف خواست هرمزد است. 

اسطوره    بینیم. در حالت می  دو  هنگام فرجام گیتی در  در  هنگام آفرینش گیتی و  در   اساطیر اسکاندیناوی آتش را   در

نوردیک،آفر از آن بسیار سرداست و ها کائناتی راتعریف می»آن  خوانیم:وصف موسپل می  در   ینش    کنند که بخشی 

تلاقی    موسپل نام دارد... در   سوزان است و  گرم و   بخشی بسیار   و  شود گرفته نامیده مییعنی سرزمین مه  هایم؛ نیفل

نقش    .(300  :1387یخی به نام یمیر شکل گرفت« )پیج،  غول    جان گرفتند و  گرما  اثر  گرما، قطرات آب بر  و  سرما

  دانش اهریمن در   ید قدرت وؤگیری آفرینش اسکاندیناوی مشکل  گرمای سوزان که بخش کوچکی از آتش است در

ایرانی آتش عنصر  آفرینی میهم آتش را در نقش  باز   اسطوره فرجام،  در   اما  آفرینش است؛  فرجام  یابیم. در اساطیر 

  مهارآتش  اسکاندیناوی   اساطیر  اما در   اهریمن را نابود سازد؛  آید تا جهان را بپالاید و می  ه به امرهرمزدمقدسی است ک

به    و  آیدبلکه برای نابودی خدایان می  به امرخدایان نیست؛  کشاند رگناروگ و می  و  ینابود  به  ای که جهان راگسسته

اما    شد؛   بازسازی گیتی خواهد  و   به فرشگرد  پایان منجر  که دردرست است    برد.غولان به عرصه گیتی هجوم می  امر

خواهد داد...    قورت   را  خورشید   ها گرگ  »یکی از   خویش دارد.  برای انجام امور  دانش او  اهریمن و  قدرت برتر  نشان از 

را   گرگ دیگر از  خواهد  ماه  با   آتش،  هیولای   جنوب،  گرفت...  به سورت همراه  گمان    ای)که عده  سپاه خود  موسوم 

  پراکندزمین آتش می  سراسر  آیند... سپس سورت بربه حرکت درمی  ها باشند( میان آن  در   فرزندان موسپل نیز  کنند می

میرند...« )همان،  ها میانسان  همه خدایان و   و   سوزندکل جهان در آتش می  زمین و  سوزاند... آسمان ومی  را   جا همه  و

دانش برتر اهریمن را    قدرت و  این قطعه متن نوردیک به روشنی   در   اهریمن است. اساطیر ملل نماد    گرگ در .  (310

 بینیم.  می
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  برتری دانش و قدرت اهریمن بر  ای ازنشانه  شود.جادویی که به فرمان جادوگران حادث می  های مصنوعی وتاریکی

مانع    و  کنند پنهان می  خورشید و ماه را  ۀمعمولاً چهرها که  حتی اگر موقت باشند. این نوع تاریکی  نیروهای یزدانی دارد

تولید    سفید  در شاهنامه به دست دیو  یابندمعمولاً سه تا هفت روز ادامه می  و  شوندخورشید به زمین می  رسیدن نور  از

به جادو  در  –شده است     مطلق شهر تاریکی    در  و   را بپوشانند  روی خورشید  توانستند  داستان فتح مازندران دیوان 

 نابینا کنند.    شاه کاووس را  سربازان ایرانی و

 شب آمــد یکی ابر شد با ســپاه           جهان کرد چون روی زنگی سیاه 

 چو دریای قارست گفتی جهــان           همــه روشــناییش گشــته نهان 

 ها خیره خیر یکی خیمه زد بر سر از دود و قیر          سیه شد جهان چشم

 بگذشت شـب روز نزدیک شد          جهانجوی را چشــم تاریک شــد  چو

 (  86 /2 :1375)فردوسی،  

بینیم. این توان و دانش دیو  می روشنی خورشید مزدایی را و نور دیوان بر دود چیرگی تاریکی و بر کید أاین ابیات ت در

 نیروهای هرمزدی است. نشان از برتری حتی موقت بر سفید 

 نتیجه گیری

زروانی    متون اساطیری کهن زرتشتی،   کید أت  وجود  که با   گردد استنتاج می  جستار   این   شده در از مجموع مباحث مطرح

همان متون    در  توجه به شواهد موجود  توان بامی  شرارت طبعی اهریمن،  نادانی و  پس دانشی،  کندذهنی و  مانوی بر  و

  نقاطی و  نادانی اهریمن دست یافت. اهریمن در ۀنقض پندارین صریحی از مواردبه  های حماسه ملی ایرانداستان در و

به طور  از بینی و   دانایی،  حیث قدرت،  از  آشکار   زوایای  با    برابر  شهامت در  جرأت و  اسراردانی و   آینده نگری،  پیش 

  مورأم  آتش، امشاسپندان راخاک و    باد و  است. اهورمزد پس ازآفرینش آب وکردهعمل  داناتر  و  اهورمزدا قدرتمندتر

  مزدا آفریده و  الحیل این عناصراما اهریمن توانست به لطایف افتخارآمیزترین آفریدگان خودکرد؛ مراقبت از نگاهبانی و

اهریمن سوگند یاد    متون اساطیری،  ۀ پای  به انجمن اهریمنی خویش وارد کند. بر  و  جلب کند  به خود  نیکی را  هۀجب  در

قدرتمندانه به   یز به خوبی و  ران  همین کار  و  تباه سازد  و  بیالاید  آتش را  و  را  باد  خاک و  گیاه را،  کرده است که آب و

این اعمال    های واضحی ازنمونه  های نوردیک، در اسطوره  نیز   شاهنامه فردوسی و  حماسه ملی ما   در   رساند. پایان می

ها  متن داستان آتش در خاک و  باد، آب، عنصر چهار تسلط برکنترل و  اهریمن در ۀقدرتمندان دانشورانه و هوشمندانه،

 متن ثبت شد.   ن درئقرا  و شواهد و  شد آن موارد اشارات درخور  به برخی از  حاضر  پژوهش که در  آید به چشم می
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